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ان و دل ا ج ب
امده‌ام، ی ا ن ی ه دن ن ب لسطی من در ف

ان و دل. ا ج ه مردمم تعلق دارم — ب ا ب امّ

ود، ه نمی‌ش ت وش ها ن ذ علّق در کاغ ت
د. ن ها آن را نمی‌ساز و مرز

ود. ته می‌ش علّق در قلب نوش ت
ود. علّق در روح حمل می‌ش ت

ود. داکاری گواهی داده می‌ش اداری، در ف ، در وف ق علّق در عش ت

رو می‌رود. م که در دریا ف ن ی ب ید را ب ورش ا خ اده‌ام ت ایست ه ن ز ر ساحل غ هرگز ب
ده‌ام. ز د قدم ن ن ش ید می‌درخ ورش ور خ ا ن لیم که ب ه‌های اورش پ هرگز در ت

یده‌ام. چ اغ‌های کهن ن یتون‌های آن را از ب هرگز ز
. اویدانش دی و آسمان ج یر طاق‌های اب ده‌ام، ز وان خ ماز ن دالاقصی ن هرگز در صحن‌های مسج

ده‌ام. ش یدار ن یماها ب رش هواپ ا غ هرگز ب
ته‌ام. گریخ ده ن ه‌های ویران‌ش ان ه‌های خ ان ویران هرگز از می

رده‌ام. اک نسپ ه خ ه ب کست ارگان ش ور ست یر ن م را ز دان ن رز هرگز ف
کرده‌ام. مع ن یکی ج م را در کیسه‌ای پلاست ان یز یکرهای تکه‌تکه‌ی عز هرگز پ

. می کرده است خ می مرا ز خ ا این حال — هر ز و ب
. گین کرده است ه‌ام را سن ن ه‌ای سی اعادلان هر مرگِ ن

. ده است ان یمی مرا لرز ریاد یت هر ف
. اموش کرده است ک مادری مرا خ هر اش
. ته است هر دعای پدری مرا استوار ساخ

. رده است الا ب و هر امید کودکی مرا ب

. م‌های من است خ ان ز م‌هایش خ ز
. ار من است تخ ان اف ایداری‌ش پ

. یروی من است ان ن امیدش
. ه‌ی من است ف ی ان وظ ه‌ش یّ و قض

ون میهمان نمی‌ایستم. ان همچ ش ان در می
ن نمی‌گویم. ه سخ گان ی ون ب ان همچ از آن

د می‌ایستم. اون ویش ون خ چ



واده می‌ایستم. ان ون خ چ
یستم. ها ن ن ه می‌ایستم و هرگز ت یگان

تم. وش ون سرن ا مردمم چ امم، و یکی می‌ایستم ب ون ن ه می‌ایستم چ یگان

د می‌دهد. ون ی ان پ ه آن ق مرا ب لکه عش اک، ب ه خ ن
ر. دّ تی مق لکه سرنوش را، ب تی گذ ه سرنوش ن

تی گسترده. لکه امّ ، ب گ ن تی ت عی اب ه ت ن

ا کلمه. لکه ب گم، ب ن ا سلاح نمی‌ج من ب
. قت ی ا حق لکه ب م، ب اومت نمی‌کن ه مق ن ا کی من ب

د: اع می‌کن ه‌هایش دف چ ر ماده از ب ی ه که ش م، همان‌گون اع می‌کن و از مردمم دف
ود، عیف نمی‌ش قی که ض ا عش ب

د، کن اعتی که نمی‌ش ج ا ش ب
د. ن اش کانش در امان ب مانی که کوچ ا ز اداری‌ای که آرام نمی‌گیرد ت ا وف ب

. یر من است مش قت ش ی حق
. ر من است عدالت سپ

. ره من است ر ز صب
د. واهم ش ها هرگز تسلیم نخ ا این و ب

امده‌ام، ی ا ن ی ه دن ن ب لسطی من در ف
. ده است اده ش لسطین در من ز ا ف امّ

واهم ماند — ا مردمم خ و ب
ود، کسته ش لم ش یرهای ظ ج ن ا ز ت

اری گردد، مین ج ون رودی در ز ا عدالت همچ ت
ود، د ش لن اره‌ای ب اد از هر من ان آز دای اذ ا ن ت

گردد. از هیدان ب ران و ش امب ی ن پ می ه سرز قت — ب ی یتِ حق یت — امن ا امن ت

واهم کرد. راموش نخ و می‌گویم: ف
د. واهم ش ساکت نخ

د. واهم گردان رنخ ود را ب روی خ
. ردا. هرگز ه ف . ن ه امروز ن

. ت واهم داش ه یاد خ هیدان را ب ش
. ت واهم داش ایداران را گرامی خ پ

د. ی واهم کش ر دوش خ ه را ب یّ قض
. ت واهم داش گاه خ امید را ن

ان — ا ج ، ب قت ی ا حق ا کلمه، ب واهم کرد — ب هاد خ و ج



د، ق یاب دا تحق ا وعده‌ی خ ت
د. ون مین ش و ستمدیدگان وارث ز


